
  

  هنر، هنر عوام پسند و توهم توده

د متمرآز در  . د ندارد، چرا آه توده ها وجود ندارند       توده ديگر وجو  هنر ا   توده هاي جدي تايي ت واحي روس   ن

  .  مردم قرون وسطي تفاوت دارند صنعت گران و دهقانان حكومت هاي بزرگ  و همينطور باشينيتمدن شهر ن

ه آلمه » رتزدو« زماني آه توسط آاردينال      س ي مردم ب شد       پاري ر درستي از آن ن ا اطلاق شد ، تعبي ، ي ه

تفاده مي              اگر آاردينال خود را به پاريس مح       وده اس ا ت ورژوازي ي رد دود نكرده بود بايد از واژه ي ب مردمي  . آ

د        ذهبي مي خريدن ين ز                     آه تصاوير م دن هاي زم رين تم ديم ت د از ق وده مي خواندن د   اد و آوازهاي ت .     ه شده بودن

  .ند و به ندرت سواد خواندن داشتنددلخوش بود تصاوير و آوازها بها آن ه

اني ه  زم خ آ اي ن و ج ترادي سي را گرف اي   ري ه اي ج ي مجل اي   ، عكاس ان ه سته و رم اي شك زم ه  هي

رديم يه اي را گرفت ما شروع به صحبت در باره يآارآگاهي جاي رمان هاي شوال   ه     . هنر توده ها آ ن شد آ اي

رفتيم        رساني از ط   ما هنر را بااطلاع    تباه گ تاندال از                يك ر  .  ريق رسانه ها  اش ا يك اس م ام ا داري وده ه ان از ت م

ه بته  اخ و ن ه ب ا ن ا ام وده ه راي ت يقي ب ك موس داريم، ي ا ن وده ه رو دلا ،وون ت ه پي ا ن وده ه راي ت ك نقاشي ب  ي

  .فرانسسكا و نه ميكلانژ

ا درياف           " عموما اثيرات خود را ب داري         ت اين مسئله آه داستان ت م ذات پن رد ه ا عملك اره هاي جمعي ب  انگ

يم  يك از ما خود را با يك شخصيت قهرماني  همسان       هر ، پذيرفته شده است   آسب مي آند   ه    .  مي آن ايي آ يلم ه ف

 زن شير فروش  ها شاهزاده بابيشتر از داستانهايي آه در آنيگردر آن ها ميليونر با زن خياط ازدواج مي آند د      

  .  نداردا  تسلط هرآول بر اسطوره هاي رومي يا يوناني اهميتيازدواج مي آند ي

د         )  از وفور رويايي    عصر طلايي  داستان( ن  اسطوره ي ساتر   ين    .  ديگر شاهكاري به شمار نمي آي م چن ه

ه سوي او          دومي به اين جهان اشاره دارد       .و پري يكسان نيست     جن دنياي داستان با قصه هاي     ا ب ا آنه شيده    ام  آ

وند  ي ش ه س«. م ري فاخت اجرايي»رزمين اب دارد  م ر ن ود   در ب ودي خ ه خ ا ب ت   ام زي اس گفت انگي ر ش       . اث

اك ،   به)  جزيي از آن است   آه( مقدسمانند  شگفت انگيز  اهي هولن ه هر    جهاني متفاوت، گاهي تسلي بخش و گ ب

انيصورت ه جه اوت ب ق دارد  متف اي واقعي تعل ه. از دني ر چ ا از اگ ستخدمه ه اي م اهزاده ازدواج  روي ا ش  ب

ي  آه به پيشخدمت و آدويي يچرا آه موش ها.   قوام نيافته اي نيست داستان»  سيندرلا «روياي جذابي است اما     

ه آالآه ديل مي شو ب تان سكه تب ه اد در داس دن ب سئله ي ازدواج اهميت دارن تان. دازه ي خود م صه ي داس ، ق

سون       سيندرلاست، ام  . همينطور داستان سحر و اف ري است          نقش اول تم ري خود جن وپ . داستان هاي جن و پ

ن                (فانتوماسموفقيت بي اندازه     سيار مردمي مارسل آل ده و ب ه فانتوماس      ف)  شخصيت مرآزي و تكان دهن قط ب

رد    ، گانگستر شجاع  جاي آارآگاه با قريحه       در داستان هاي جنايي     . محدود نمي شود    سپس گانگستر     ، را مي گي

ا  ، مانندتماشاچيان. جاي گانگستر شجاع را مي گيرد  ) لاراتي از با  با دستو ( مايه  وفر سانه ه  يكسان   دنياي اين اف

  . باقي  مي مانند

اما تاريخ ،  را به هم پيوسته آن ها وگاهي بوده پناه براي ديگر انسان ها  ، مامن انسان هاي آزاد    شگفت آه 

ا مهر داروي  از اين تاريخ بر  حاآم  تراژدي ابدي  چهاگر.  شدن است   در حال آشكار   اين حملات پيگير    ساترن ت

ديمي       »ايزولد«عشق   ري ق ا               فلكلورهاي جن و پ رد، ام ه  را هرگز از خو د دور نك  ر صورت داستان هاي        ه  ب

به خارج   )  سيزدهم خلاصه اي از زندگي قديسين      قرن( ه طلايي افسان. رنگ و بوي مسيحيت گرفتند    و پري    جن

دن   واليه اي م  گسترش يافت و رمان هاي ش        د ش ا  نجوا . دتول سين     ب ا    فرشتگان، قدي ا و      ي، شواليه ه  شجاع ، ديوه
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اور               ژواك پهن ارف ، پ ا متع دي ن سي                ساآنين عجيب قلمرو اب ه حكايت نوي انطور آ رون وسطي شد، هم شر ق  ب

ا          رويا بيني جمعي براي زمان زيادي     .  آهن بود  متعلق به ايام   سان ه ين ان ود   همسرايي مشترك ب ا يك روز     .  ب ام

  . روح خود را از دست دادصه بگويم قهرمانخلا: باز ايستادقهرمان از زندگي 

 ، دزد جنتلمن  تولد  .  شد  متولد عصيان گر در سرزمين تخيل      شخصيت   ، بعدي قرونبا آغاز قرن هجدهم و      

د    دوره يي مانند  ايده اليسم از نظم» پوش چكمه يگربه«  آه است  همانقدر واقعي  شخصيتي د مانن سرباز  « بع

انه در نقاشي  اگر افس. تبعيت نكرد)رفه اي ، رهبر گانگستر هاي مزدور در رنسانس ايتاليا   سرباز ح  ( »مزدور

اد    ه اي قديم وافسانان به شخصيت هاي      نقاش  به اين دليل است آه        شود  مي نيمه قرن نوزدهم بيرنگ    د اعتق  جدي

ده مي شود     افسانه را نه آن گونه آه از رمان  بلكه به گونه اي آه در   »زولا آرو د« .ندارند  نقاشي  ، شاعري دي

د   »   پاريس اسرار آميز   « در  را »ن سو اوژ« آس قهرمان هاي     هيچ. مي آند  ه   نقاشي نمي آند هر چن اجمي ب  ته

.  متولد مي شود     »فلوبر«. مي شود سط  مفسران تعبير     ، تو  افسانه معاصر   »بالزاك«با  . تخيلات آل اروپا باشد     

سانه            ، شگفتي را در تاريخ و درجهان هاي           هنر ايش  ذره ذره فضاي اف اوش ه رد و آ د آ ه جستجو خواه  بيگان

رد ر د آ ران خواه رين. ا وي سلم« آخ ان م سوي»قهرم اپل فران سونيه«:  ئون است ن اش  (»م  ) ١٨١۵-١٩٨١نق

يم شده او توسط                ي خردمند مرد ره ترس د پرت ه سختي مي توان سان ب د و ان ، او را شكست خورده تصوير مي آن

زا« د را »نس صور آن سي. ت يچ آ رد ه ي گي اي او را نم شوتدون «. ج ي خواست  »آي ا م ود ام ه ب ك  ديوان  ي

 ترك شده     و قهرمان هاي آن    ه با  دنياي خيالي آه از سوي قديسين        دنياي دروني فرو ريخت   :  واقعي باشد قهرمان  

  . آنار هم قرار داده شده اندبود

رعكس  . چيز ژرفي باشد  هنر از مورد توقع انسان مدرن   احساس  فكر آنيم    يست ن عاقلانه ا  ،درست ب  آن ه

،   آمي بيرحمي   ،شدت عمل ز هستند و بندرت از عاشقانه ها  و احساسات مسيحي ، ميل به               اغلب سطحي و ناچي   

د        ه   . بيهودگي  جمعي و شهوت فرا مي رون اني آ ردان و زن ل مقاومت در   م ه دلي ر  ب روه     براب د يك گ زي مانن  چي

ه       توقع    سينما برادري متحد شده بودند از     ان رمانتيك  ن ه      رم ات برادران تند  د  بيان قانه       .اش ذت داستان هاي عاش  ل

د     .  مي آند     ها را از هم جدا     لكه انسان آند ب  ايجاد اتحاد نمي   ا امي ده ي ان و عقي هزاران انسان مي توانند توسط ايم

ست         اما )فقط در زبان تبليغات   (  به اتقلاب متحد شوند    وده ني رين يكد      ب ند در آن صورت ت ه  ق د لك  در   متحد   :يگرن

د    ه  خودشان ب ه توسط چيزي آه در چشم شان بيشتر از        عمل، هميش  اط زاده       فضايل . حساب مي آي  جمعي از ارتب

ا   . دن شو مي ه اي اتح  در تمدن ه يله حقيقت  د يافت ر ي حقيقت ، اغلب  بوس ادي    ، برت ان م ي خارج از جه ر  ، حقيقت   هن

اد جمعي   ش ميدهد ،رور پ يعني والاترين بخش انسان را ها ه افسانرفيع ترين  م  اما اگر اعتق سته  در ه شود    شك

ه  . را ديگر باره باز مي يابد   افسانه آزاد مي شود و سودمندي خود         الي دارد  افسانه نياز ب اني خي ي   جه ده ال ه اي .  ن

ا آن       ي   تلاش به تسليم افسانه  به نيازهاي آيفي م         هنر د ب ينماي تجاري     آند اما افسانه مي توان ده شود و س  پراآن

ده دار  زم آن. تواند جاي آليساها را بگيرد  مي   اه مي   ان است آه عنصر جن و پري واقعي در داستان هاي خن پن

  . دنياي ناسازگار خيال تكثير مي شوند در شكسته دروني، جهان در هم گيرد وهنرهاي التيام بخش در

موسيقي بد و غيره  نقاشي بد، معماري بد،  هنر خصوصيت متعارف چيزي را آه ما          است آه تنها     عجيب

ذير است       ي قلمرويي را معرفي مي آند آه در آن هنر         » نقاشي«آلمه ي   . ين مي آند  يع، ت مي خوانيم  ه   امكان پ آ

د       ،حالا. هر دو به آن تعلق دارند رنگ معمولي و »  سقف سيستين  « اهنري مي آن راي م ه نقاشي را ب  چيزي آ

ا روي يك سطح نيست بلك      يترتيب  ايد  . آن هاست ه آيفيت نظم    از رنگ ه ل    ش ن دلي ه اي ه   ب م  يك آلم   ه آ  داري

ه    . به سبك گوتيك نيست   هيچ نقاشي بدي    .  نمي ماند   نقاشي بد مدت زيادي    ه هم تيك خوب   و نقاشي هاي گ     نه اينك
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و وگي«اما اختلافي آه    : هستند ه          »ت وعي نيست آ د از آن ن دا مي آن ه ي آن ج دين ميان وار « را از مقل  را از »رن

ستهاي  سين وي«آاريكاتوري ه   (» پاري ه نام ك هفت ستهجن پاريي يس ،سي م رف  و  )١٨۶٣ تاس ك ط  از ي

دا مي     هنگستاني فر ا از طرف ديگر ج د ه ه    . آن ن مداران دن دي ار يك  تم ا آث ك، تنه ان    ي ه را بي ار هنرمندان      رفت

 و ايز مي آند از هم متم استعدادرا »گدي« و »تووگي«.  يك آاربرد تك را براي نقاشي به آار مي گيرد   ،مي آند 

ا  رنوار و نقاشي مدلل     اما را اختلاف، » بونات« آموزش و آار  »دگاس« ز    ب ايز مي شوند؟    چه چي م متم ا   از ه  ب

روش خويش است           اين حقيقت آه  در معرض تماشاگران است، نوعي           ا يك      .  تبليغات آه در آن هدف ف اگر تنه

وال   ن س ه اي راي پاسخ ب ه ب زيآلم ه چي ه چ ات  ، صداها، آ خطوط از آ رينلم شري بزرگت ان ب ان  را زب       بي

د و ي آن ينم ي آن   همچن رد فيزيك زي عملك ه چي د چ ي آن ضمين م اطر است  ، را ت ن خ ه اي ود دارد ب ه  وج  آ

د چون موسيقي ديگري      ابزار موسيقي تنها موسيقي واقعي را  نداشت، ، وجه تمايز مشخصي     زماني  مي نواختن

مي شود    آغاز»لوناب« با مكتب  ، اين تقابل  نقاشيدر.  آن ها  ابدي نيست     تقابل ميان هنرها و ابزار    .  نداشت ودوج

ا      ده ه زينش اي اري رومي   ييبراي مثال با گ ه  در دوره معم ين آلاسيك      (  آ ل   ) تيك وو گسبك رومي ب ر قاب غي

ه   (ي در يك تمدن به هم پيوسته  مردم  هنر نماد. تصور بود  ياه   «) اما نه خود آام ره ي س ا آ ا شروع   :است »  ب  ت

د  پس        ي ب  آمتر انسان   هاي بزرگ سياه بودند چون موجوداتي      گاه زيارت پيكره هاي   اين قرن بيشتر   شمار مي آمدن

ر     »فانتوماس« جلد   مقدس تر بودند اما اآنون     ر «  هاي  ه، تفاسير مجله ، پرت تالين « و   »هيتل ياه    ب »اس اآره هاي س

ه        آرد ر مي  ارتباط برقرا  ا توده ها بدون تزوير     آه ب  نر تجسمي تنها ه . نيستند ر پاي س رب ود  مئالي ه         نب ر پاي ه ب  بلك

ل درك شود             ،ظم يافته توسط ابر انسان    ي ن هاسلسله مراتب رويا   ر قاب ه    »مرسو « از   پيش از اين آه ايده هن ا ب ت

  .آليساها گسترش يافت

بدون شك، پيروزي يك لحن و آهنگ در سرتاسر .  دارد نياز آمتري تكنيك به  بخشموفقيت هنرهاي التيام

ودر و صابون   (  غرب به موفقيت تبليغات ب ب        دنياي ا يك شعار تب   ) پ ه شكوه و        ي ا ب ر است ت اتي نزديك ت ليغ

اد مي آ                  تبليغات حس ق     .  باخ جلال موسيقي  ده ي اثرايج ع آفرينن ه نف ه اي را ب د و اولي د ندرتمن يك بمب افكن    ( ن

شف  از گذاري  اين تبليغات  تاثير اما.)پوستر صلح بهتري تا آبوتر پيكاسو است    بالاي قوطي پودر بچه      ه  آ  ي  آ

ساني    جمعي است و و شهود تبلور خرداين آشف. م نمي شود   فراه  از دارد ي ن  تكنيك به ه توسط ان  در معرض   آ

   . در آن زمان حضور نداشته استآه انساني ،خلق شده گاهي به نفع انسان ديگري  قرار داشته،اين احساسات

ا  صداها، قافيه ه(  است   زارها آسيب پذير   در برابر آن اب    ، حساسيت   حالا ه ) ا، آلمات ، اشكال و رنگ ه  آ

وال ن س ستند و اي وده و ه ر ب ايتي است از هن اره ي غ ستند در ب دمت آن ه ا در خ ن ابزاره ه اي د .آ ك هنرمن  ي

ه اي   ي فرق ا حت ع ي ك جم د احساسات ي اهوش  مي توان انب ق دارد بي ه آن تعل ه ب د آ ه  آن زي آ ا«  چي  و »گوي

ط خودش است       . آسان ديگر نشان داده اند       و خيلي    »مبراندرا« درت فق ه شيوه ي يك     . هنرمند به ن او خود را ب

اوت   در عصر  : ي در مقابل توده ها قرار نمي دهد       فرد اشراف  ان ، ذآ ك از محاوره اش      او ايم ل تفكي ر قاب ا   غي  ب

ل    او خوداما در حال حاضر  توده ها بود   ه اي در مقاب ه گون ا   را ب وده ه ه      ت د آ شان مي ده درن ن ا    ي م مناسب ب

ا  ه از او انتظ د آ زي باش دچي د آر دارن ي خ  سري مانن ه م ساني آ ل آ ب در مقاب تندتوف آلم فر واس  او را از س

ق   "  احتمالااگر چه هر دو (  آه مردم يا پرولتاريابازدارند و  اين گروه هاي جمعي  از همساني با        ا تعل به آن ه

ه     از  بخش نر التيام  ه .  بسيار دور هستند    بودند هجدهم   قرن    روحانيون  و يا  چون آن ها اشراف   ) داردند  زماني آ

  .  به بورژوازي قرن نوزدهم مديون استپيروزي بي سابقه ي خود را رسمي شد،
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ه هنرم     د ، از اين رو  ما را مبهوت مي آن    قل  اما پيروزي هنرمندان مست    يم آ دا مي آن اد پي دان رسمي    اعتق ن

د    درست مانند نقاشي ژوزو    رده ان ن ترتيب      . يت م ه اي ضا      ب ا ف ا تنه ي         ي م ايش آن را آب ه ژرف اني آ   ي اطراف زم

د    شده از نقاشي در هرشناسي رسمي دوريي چرا آه زيبا . م مي بيني  مي آند    ايي مي آن در سال  .  جايي حكمفرم

ي       ( »بوژورو« و   »روشه گروسه « ١٩۵٠  آارهاي   از) ١٩٠۵-١٩٣٨/١٨٢۵-١٨۵٩ نقاش هاي نقاشي تزيين

ا  ). بعضي از خشك مقدسي ها آنار گذاشته شده است         (  تاثير گذارتر بودند   »پيكاسو« ر از       دورو آن ج ي و تزوي ي

ر  اما اين .  آمتر است  قبل ر است       اث د ت ه ي آارهاي     . نيرومن الون «  نمون راي سال     »س باهتي ١٩٠۵ ب ه عدم   ب  ش

ستگي دارد ١٩۵٠واب ا      ن ي م ير هفتگ ه تفاس ا ب ي     ام م سياس الا رژي د ح اه آني ست    نگ ه ه ه آ ر چ رب : ه غ

اش جنگ     ( »هوراس ورنت   «به   را   )١٨٨٩-١٨٢٣پرتره نگا   (»آابانل« د و       ) ١٨۶٣-١٧٨٩نق رجيح مي ده ت

ه                »روشه گروسه «روسيه   د ب د مي آن ه از او تقلي ل « آسي را آ ه او      آسي   »آابان د        آ وع مي آن    ارجح    را ممن

ه      هنره، هستند آن   مستقيم     آن ها وارثين    آه مانند نقاشي بورژوا چيزي   . مي داند  ايي آ وده ه ه  ت اي مورد علاق

ه   هدف اين هنرها عملكرد براي. ويض مي باشند خود را گم آرده اند، هنرهاي در تف  اسطوره ي  ساني است آ   آ

  و جدا از برخي موفقيت هاي معاصر در شوخ طبعي،  در مجموع . حصاري آن هنرها را پيش مي برند      منافع ان 

اني   آيفيت ، . هستنداسي آن است اين ها هنر     پري واقعي اما از نوع احس     جن و    آار چارلي چاپلين يك داستان      زم

د شاري آنن تن آن پاف ه در داش زار  دلي،آ ي از اب ه يك ست بلك ا ني ودن آن ه دان . آن هاست ل ب ا بعضي هنرمن م

ستند    »آلي« و يا حتي     »ميكلانژ«ما مي دانيم آه آن ها       .  با استعداد را دوست داريم     تبليغاتي ا در      .  ني وز آن ه هن

صاوير   البت. آشورهايي با فرهنگ هنرمندي آهن مورد قدرداني قرار ميگيرند  ذاري ت اثير گ ا  ه نه به دليل ت  آن ه

ر اساس               بلكه به دليل جذابيت استعداد و هوش آن ها چرا آه تاثير گذارترين تبليغات از نوع امريكايي است آه ب

. خود موزه ي خيالي مصرف آنندگان آالا را خلق مي آند  بازتاب هاي شرطي عمل آرده و براي معجون هاي          

اد جدي نمي گير                        ه آن را زي ه تبليغات آ سبت ب ا ن وده ه ا    به علاوه ت د ت سبت  ن ري      ن ينما و عكس هاي  هن ه س    ب

  . آمتر حساس هستندمجله ها

ده شدن   «  يك هدف دارند    آارآگاهي  هاي هر دو فيلم و داستان     ه ي          ،»خري ه طريق ا ب ابراين آن ه  فيزيكي    بن

يله ي ف        بر روي خو   ه سكس و شدت            انندگان يا تماشاچيان بوس تاني ، رجوع ب د      ن داس يلم هاي    .   عمل مي آنن ف

ي  روسي قصد ساختن دنيايي خيالي دارند و اين آار را با جايگزيني          ورد تهدي     حماسه انقلاب ا روسيه م ا ، ي  د و ي

وه دادن   درست همانطور آه .  اي از پرهيزآاري انجام مي دهند    افسانه د جل تبليغات شوروي  دنيايي مشابه در ب

تند؟                  . مارآسيسم و  تنزل آن به  مانويسم اوليه طلب مي آند            ديم هدف خود فروشي داش ه هاي مردمي ق ا تران   آي

ه هر            ،مذهبي و رمان هاي شواليه اي مي فروختند        تصاوير   ي بودند آه    به يقين فروشندگان    اما سر مستي اي آ

ا آن    مولف رمان هاي آا    اهي ب شوت               رآگ ا  ماجراهاي  دون آي ده اش را دارد ب د اغواي خوانن .  يكي نيست  ، امي

ب   ده و غري ي قاع ه ب اني آ ي زم هداء حت اي ش ا و نقاشي ه تان ه ر داس ه گ ستند ارائ صل اول« ه    »  خون در ف

ا نيست     شدت ي التيام بخش    وصيات اين هنر ها   خص. نمي باشند  سي :  آن ه ا   در ب زرگ م ار ب ه    اري از آث ه  ب  حمل

د  «خواننده و بيننده را مشاهده مي آنيم و    يم   ر»  گرون وال اتيوس گرون و   ( ا تحسين مي آن د  م  ١۵٣٠-١۴٨٠ال

ايم « استاد نقاشي مذهبي آه به خاطر اثرش   ا  « و نقاشان   )شهرت يافت  » محراب ايزن ه ي يت سپير «،»پ   ،» شك

الزاك« سكي« ،» ب ن  . » وونهبت« و »داستايوف ه اي ست آ ور ني رك   اينط ارگيري مح ا در بك صوصيات تنه  خ

ج آشيدن   گريه، ضعف و غش، (  مي آندحساسي نيز مانند انگيزه ي شدت عمل  ا  شوند محرك  فيزيكي يافت     رن

زرگ ه...)  دان ب ين      وهنرمن شتر در تعي ا بي ن هنره صوصيات اي ستند و خ ره  ني ي به وق ب وارد ف شه  ار م مي
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د  گرون وا« شدت عمل    و » پورسپرو« در خدمت    »پيرشك« شدت عمل : موقعيت ابزار آن هاواقع شده است       و ل

  . است»مسيح« در خدمت » داستايفسكي

سان    نر حقيقي  ابزار خود را د رخدمت         چرا آه ه   رار               بخشي از ان ام انتخاب شده ق ا  ابه ا شدت و ي ه  ب  آ

شتري از       گانگستر يچ رمان پر شدت   هدر. دمي ده  تيا «ي خون بي ا اوديپوس رآس    اورس ا خون   : نيست »   ي  ام

تاني روايت شد       « : بث مي گويد  مك. در آن دو اثر از ارزش مشابه برخوردار نيست         دگي داس ه توسط احمقي    زن

  آشتن   ايني تمام  در پسي منظم ان دادن ترتيب با نشاما ساحران » است پر از شدت و هياهو آه معنايي ندارد      

د  «.  به مكبث معنا مي دهند     ها ا «و  » گرون وال د  منظوري  » گوي صاوير مستهجن  .  دارن صاوير  ت ا ت عريان  را ب

 هيچ  ،بدون سبك . ، اشتباه نگيريم  د متصل مي آن   اسيت متفاوت آن ها بشر را به آيهان        آه حس    هندوستان  و يونان

ه             و جود ندارد  هنري   د آ شان مي ده سان    و هر سبكي ن ا   ان ايي دارد ، ب دي شده ،     ووالا ارزشي   معن  جهت بن

ن ارزش در       نقاشي نام گرفت   يا  آه هنر   آشكار يا پنهان   ر  ه است، و اي ز وجود دارد        هن درن ني ر  . م  عكس درست ب

ه احساسات پ          انسان را به ارزش ها محدود      التيام بخش آه  مطبوعات   ه ب د بلك د        نمي آنن د مي دهن سان . يون  از  ان

ه استمرار   نه به ا انسان را اگر همه ي هنرها و تمدن ها  با پوچي مبارزه مي آند و    ميان تداوم لحظه ها    ديت، ب  ب

  .پيوند مي دهند

شار آن ضروري است       نه هنري تشخيص خود هنر  با ابزار       است آه در هر زمي     براي همين    .  ونيروي انت

ر          بيان   فايده است سوال آنيم آه آيا ابزار      بي   ه هن د آ ن      : اشد  بسينما به آن اجازه مي ده د اي راي مدت هاي مدي ب

ينم         . اشت ابزار مربوط به تئاتر تقدم د      به   ابزار ه س ده اي آ روي متقاعد آنن ا ني ا      ام سانه ه ا آن باعث تجسم اف   ا ب

د ر    تق اين حقي سينما، تماشاگران ، آثرت مي شود  د  مانن ه  مي توان ا ت    را آ ان ب رو شد   وم ا روب ي   ده ه ا حت    ه و ي

ذيب از داس        . نفعل نماند تغيير نمي دهد     و در مقابل آن ها م      آندآن ها را فتح       تان هاي مردمي    رمان با مراحل ته

ات   :  و  تجربه هاي انسان تبديل شد         اما به احساسات     ،متولد ات و مكاف اهي عالي نيست     جناي ، يك داستان آارآگ

د           رمان و سينما  . نفيسي است آه طرح آن با جنايت سرو آار دارد         رمان   ا نيازمن وده ه راي ت  ، استعداد است    ،  ب

ه موس   مانند  شهوتراني است، درست تضمين مي آنده آه تاثير رمان نويس را بر خوانند    يداستان پردازي  يقي  آ

ل تغيير        بازسازي  و درست مانند استعداد   تضمين مي آند     ص را رق د قاب ه است  ، در خدمت  يك تعه را  نقاشي  آ

ر                           . تضمين مي آند   ا عروسي  اث اني ي دارآات مهم ه ت وط ب د از يك داستان مرب ه اي نمي توان  بزرگي   هيچ نابغ

وار نوشتن مي تو .  نشد  ه موفق  اسطور ورهوگو در تبديل بينوايان  به       ويكت: دبيرون بياور   اند تزييني به روي دي

   . هنر حفاري زير سطح است به ديوار نمي چسبداباشد ام

ستند           »  هنرهاي التيام بخش   «پس ايين ني ر حرآت             .به هيچ وجه هنرهاي سطح پ ل هن ا در جهت مقاب   آن ه

ي  دم ستند،آنن ش  ضد هنره ا ن ه م ه در آ ان و ب د آ ي دهن دگي   م رطي ش ر، ش ه، جب يدام نقط ه شناس    و جامع

ايز است                ادراآي آه هدف     هنري،قدرتمند ترازابزار  ر را دارد متم ردن  طبيعت هن ا اگر چه     . به آار ب دن م تم

ر   د   اغلب در هن م تن ذيب شده و والا   خود يك طع رم هاي گذشته      ته امي ف ان تم د از مي ر   را مي بين ايي را ب      آنه

ده  . د  خود را انتقال مي ده شيطاني گزيند آه هنرمند سوي الهي  و سوي       مي   نشناختن خدايان غارها يا اين آه اي

دارد          هنر براي فاحشه هاي توبه آار ناشناخ       داني ن د       . ته بود براي آماتورهاي ما اهميت چن وده تلاش مي آني بيه

د   ن» ورمير«آه در آن ها اشتياقي براي آثار آلماني هاي گمنام آه           اد آني ستند، ايج ا احساس  . ي ه    آن ه د آ  مي آنن

د   بوده اند و تا حد لذت جويي در توافق با خدايان، انسان ها   رنسانس  دوران در يونان و يا در     رده بودن .  تنزل نك

ا  « ها تاييد مي آنند آه هنر تاثيرگذاري در آن ه ت و «از » ارباب پي ر خاص   » ويلن اروك «و هن اوت    »ب ام تف ا تم  ب



 ٦

ن             هنر مذاهب آه    . من مشترك دارند  هايشان يك دش   ه هنرهاي اي سبت ب ا ن ر م دتري ب درت من ر ق داريم  اث باور ن

ل   (»شانگ« گلدان هاي براي چين.  داشته باشد يافته اند ،هنرهاي مذهبي آه تا حد سنت تنزل      جهاني يا    ل قب اواي

د  )  ١٢٧٩-٩۶٠(»سونگ«نقاشي  ) ۵٣۴-٣٨۶(»واي« تنديس   ،)از ميلاد  سم برهمن« و براي هن سم « و»ي » بودي

ذهبي               ش. مي ميرد » سيافيد« با   و بزرگي يونان   ا هنرهاي م ر روحاني خشمگين م ر غي ه چرا هن يم آ ك مي آن

يم        متعددي را احيا مي آند و آغاز به ديدن نظمي در ميان اين رستاخيزهاي              ا از   .  به ظاهر مغشوش مي آن  آن ه

  . ي آه مخالف  تسكين باشد  استقبال مي آنندهر چيز

ه در آن هاي دوران شكوفايي ، آودك، بدوي، بربر و و حشي با مجسمهوح مختلف، ساده، ديوانه  ر سط د   آ

د يكي هستند         به نظر مي رسد ناظر     ا     .  را سرزنش مي آنن دن ه ايش              هنرهاي تم ه گذشته صداي نم سته ب  ي واب

دايان يا با  با خحاوره ايره اي با تماشاچي از م   و،گاهي يك تك  گويي آمرانه، چرا آه هر محا          نفره را داشتند   تك

رد       بخشي از انسان آه بر     وانيم   . آن متمرآز بودند تبعيت مي آ ي          نمي ت رده باش تباه آ ورد اش ن م ه  اگر . م  در اي  ب

ا متوجه مي شويم           سختي احساس مجسمه ساز مصري امپراطوري آهن را مي ش          يم ام ه باعت   ي احساس  ناس  آ

  متولد شد ما شروع حض اين آه هنر التيام بخش     به م . دنبو) ١٨٠۵-١٧٢۵ پرتره     نقاش( شد  » گرويز«حرآت  

رديم     اروك          . به رد آن آ ر ب القين هن ژ « از   تحسين  خ ا    »ميكلان اروك           » وال گرآ  « ت راي ب ا ب ر م ن     و تكب  از اي

ن روست           حساسي و»روبنس« نقاشي هاي خاص     ؛ تحسين برخي از   روست . ت ما در مقابل ديگر هنرمندان از اي

ا     ا ب وي م اط دوپهل ا در ب   ارتب ي م ي علاقگ ل و ب اگردان او  رافائ ر ش زراب ت   ني ن روس تاندال«.  از اي ، »اس

ا        را به عنوان استاد مدرسه لومبارد     » لئوناردو« ا م رد ام اردو «در    تحسين مي آ يم    هوش و ذوق      »لئون   او ترس

يم            »اسهرودي «مام نقاشي هاي      آه موناليزا را از ت     ا  ر د تحسين مي آن دا مي آن الومه و    ( . ج ادر او    نقاشي س  م

  .) يده يحيي تعميد دهنده با سر برسهروديا

د   رسه بلونا در مقابل قضاوت ما تنز      مد زرگ انگل        در .ل مي آن ره نگاران ب ا          پرت اط ب وجهي در ارتب سي ت ي

ه ره هرتب ه پرت د آ شان باعث ش ا  از منظره هاي د اي آن ه ه نظر بياي ر ب الي ت ان خ راي خودش ي ب ا.  حت ه  م     ب

رن هجدهم             درجه دو پا   يبدوي ها  ر متوسط ق يم     پاسخي  سخ مي دهيم اما به هن راي .  نمي ده ر         ب ن هن ه اي ن آ  اي

راي احساسات  :  نقاش  صورت بگيردي بهود آمده نه فقط به خاطر اين آه پرداخت  براي نظم به وج    ا ب  هرزگي   ي

وز «. است» روبنز« و نه  »تيتيان«نه  ) ١٧٧٠-١٧٠٣(»بوشر«.  فقط براي اين   ، شده   حامي خود خلق   ه  » گري ب

 .است نه سبك خود او     » گوناردافر« شبيه به نقاشي هاي      خوبي مي دانست چه مي آد، آه برخي از طرح هايش          

ه  ) ١٧٧٩-١۶٩٩(»ندشار« با) ١٨٠۶-١٧٣٢(»گوناردافر«با   ز            هنر ب ه چي ده و هم  خدمت خود نقاشي در آم

شدند        ب اما آيا نقاش ها     . مي آند تغيير   سليم ن سا ت ه آلي ه هر حال م        ؟يشتر ب تند           ب اد داش ه اعتق ايي را آ ط آن ه ا فق

يم سا باعث وحدت آن ها با خدا بود      آلي ي نقاشان گ  :  قبول مي آن ه نقاشان ژزويت    يعن  » سوگر «.  راوتيك را و ن

د و     وير سنت دنيس را ان   اتص شخيص دادن تند  تخاب آرد، مجسمه ساز ها اين انتخاب را درست ت ا  .  حق داش دع

شنيه نيست    ه آليسا  ب  توده ها  ، لذت عمومي  رفتن    آردن دهنر   در روز يك ر     و »بوشر «، مانن شاگردان او هر هن

  . در پيچيدگي زندگي مي آند نه در اجتماعاتجاه طلبانه التيام بخش

د دادن     راي پيون ا ب ل م رغم مي ه در آن    علي ايي آ ز، دني ه چي سيح« هم اي    »م ود، دني سان ب املترين ان  آ

وزا« ولاس آ اني  ( »نيك سوف آلم شيش و فيل ل«و ) ١۴۶۴-١۴٠٠آ ر   »رافائ ب ت ر و عجي ب ت ا عجي راي م      ب

دهم      . ي ميسحيت آغاز دنياي جديدي بود      دنيا پايان:  اما هنر آن فتح بزرگي بود      .مي شود  رن هف ر   ،با شروع ق  هن

 تا زماني آه پيروزي نهايي خود را در    شده ي مسيحيت را احيا مي آند       تمامي موقعيت هاي متروك      التيام بخش 
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سكيني   .  آندادعا ساسي و نقاشي هاي  مذهبي  ، خطابه هاي اح    و تيز  تندآنده آاري هاي     ا    احساس ت دن ه ه تم  آ

سيار         و مرگ بر اساس آن       رابطه ي خود را با آيهان      د ب رار مي دهن اوت است     ق ليقه هاي      :  متف ا از س سان ه ان

ا مي شوند           خود لذت مي   ا وقف ارزش ه ايي است      ...  برند ام ا ارزش ه ه خاطر    ارزش هاي واقعي آن ه ه ب    آ

د   ،آن ها فقر   ه در    .  استهزاء و مرگ را مي پذيرن ين است آ راي هم رن هجدهم  ب ل   ق   ارزش هاي   عدالت و دلي

د   طور آه براي همين است آه نقاشي آن.  هستند و نه  احساسي و شهواني    واقعي د ن ه آن معتق  يك   نقاشان جديد ب

يلاد     ( د احساسات عاطفي    نن ما  شود و هر چه آه از آرزوي لذت متولد          ارزش واقعي است   ل از م  )قرن سوم قب

ا      يكباره هنر و فرهنگ زندگي ما را رد آند          مانند هر چيزي آه    ،و شهوتراني دوران اسكندر     از مرگ ارزش ه

  . نمي آند را جايگزين وجود مي آيد و ارزشيبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د              ري و منتق ويس و مورخ هن ان ن وان يك رم اني برخوردار است     آندره مالرو به عن در .  از شهرتي جه

ود        سه ب ر         .  زمان مارشال دوگل وزير امور فرهنگي فران ط در زيباشناسي آيفيت هن ه فق الرو ازهر جهت، ن م

سند   . صاحب نظر است  عوام پسند بلكه در تاثيرات احتمالي آن بر توده ها و سرنوشت انسان             او هنرهاي عوام پ

  .را هنرهاي تسكين دهنده مي خواند


